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مقدمه 

مناطق کردنشين ايران در دهه ي 1320 شمسي 
حسين احمدي(
     جامعه​ي ايراني وارث تاريخ و تمدني برجسته و ويژگي​هاي فرهنگي خاصي است که در يک حوزه​ي جغرافيايي گسترده در طول قرن ها و سده​هاي متمادي، گروه​هاي مختلف و متنوعي از مردمان را در خود جاي داده و با خلق ، اشاعه و تعميق اساطير، سنن ، آداب، عادات، رسوم و ويژگي​هاي گوناگون فرهنگي، يک حوزه​ي فرهنگي و تمدني غني را در منطقه شکل داده و با نام فرهنگ و تمدن ايراني به جهانيان شناسانيده است.

گستردگي و پهناوري اين حوز​ه​ي فرهنگي، مجاورت با حوزه​هاي فرهنگي متعدد، تاريخ طولاني، تنوع مختصات جغرافيايي، اقليمي و آب و هوايي اين سرزمين، هجوم مهاجمان بي شمار و مهاجرت ديگران به ايران، از جمله عواملي است که موجب گرديده به وسيله​ي اقوام غير بومي؛ زبان​ها ، گويش​ها ، اديان و مذاهب گوناگوني به اين سرزمين راه يابد و يا اينکه در زبان​ها و گويش​ها و نيز اديان و مذاهب بومي و ديگر ويژگي​هاي فرهنگي ، مختصات تازه​اي به وجود آيد.

اقوام ايراني با دو ويژگي مهم؛ اشتراک تاريخي و فرهنگي با ديگر ايرانيان و پيوستگي و همبستگي اجتماعي عميق با يکديگر؛ و نيز برخي تفاوت​هاي زباني و گاه مذهبي شناخته مي​شوند. اين اقوام که خود جزيي از فرهنگ و تمدن ايراني محسوب مي​شوند هريک به فراخوار شرايط تاريخي، سهمي در خلق و تکوين اين تمدن بر عهده داشته ودارند.

با وجود اين اشتراکات اجتماعي، فرهنگي، تاريخي، در برهه​هاي خاصي از تاريخ معاصر، گاه برخي چالش​هاي سياسي در بخشي از حوزه​هاي سکونت اقوام ايراني بروز و نمود داشته و هزينه هايي براي منافع ملي، اقوام ايراني و ساير شهروندان در پي داشته است.

امروزه در ايران وقتي از کردها و کردستان سخن گفته مي​شود منظور مردماني است که در چهار استان ايلام، کرمانشاه، کردستان و آذربايجان غربي سکونت دارند. گروهي ديگر از کردهاي ايران در قزوين، گيلان، مازندران و خراسان ساکن هستند. کشورهاي ترکيه ، عراق ، ارمنستان ، سوريه و جمهوري آذربايجان هم سکونت گاه بخش ديگري از مردم کرد مي​باشند. 

پيوستگي کردها با ايرانيان از وجوه متعدد تاريخي، زباني، فرهنگي و سياسي مورد توجه محققين بوده و مورد بحث و بررسي​هاي فراوان قرار گرفته است. تا جايي که تا همين اواخر در کشورهاي غربي کردشناسي زير مجموعه​ي ايران شناسي تلقي مي​شد، اما در دهه​هاي اخير، تحولات سياسي و در گيري​هاي نظامي درمناطق کردنشين عراق و ترکيه، به تفکيک کردشناسي از مطالعات ايران شناسي در کشورهاي غربي منجر گرديد. يکي از مورخان کرد؛ يعني شيخ محمد مردوخ در مورد نسبت کرد و پارس مي​​گويد : ((همانطور که کلمه​ي (آب) معني ديگري ندارد جز يک حقيقت مرکبه از دو عنصر بسيط ((اکسيژن)) و ((هيدروژن)) به همين قرار کلمه​ي ((ايران)) هم معني ديگري ندارد. جز يک حقيقت مرکبه از دو عنصر بسيط آريا نژاد يعني ((کرد)) و ((پارس)) که وجود هر دو شرط تحقق معني ايرانيت است. يعني اگر کرد نباشد پارس همان پارس است و کلمه​ي ((ايران)) تنها بر پارس اطلاق نمي​شود . به همين ترتيب هم اگر پارس نباشد کلمه​ي ((ايران)) بر تنها کرد غلط است)). 

اگر چه بخشي از مناطق کردنشين ايران در جنگ چالدران به عثماني ضميمه شد، اما اين وضعيت ؛ يعني تابعيت کشور عثماني موجب نشد تا از فرهنگ و تمدن ايراني روي گردانده شود. نخستين کتاب درباره​ي کرد و کردستان (که در دوره​ي صفويه نگاشته و به خليفه​ي عثماني تقديم گرديده) شرفنامه است که توسط شرف الدين بدليسي نگارش يافت. اين کتاب به زبان فارسي به تحرير درآمده است. همچنين ((اوليا چلبي)) در خاطرات خود درهنگام حضور در عثماني، در شرح غارت اموال عبدال خان بدليسي( که شکست خورده) چنين مي​نويسد: ((بيست جلد شاهنامه​ي فردوسي که به خط نستعليق نوشته شده بودند، يک هزار جلد آثار خطي مختلف از جمله خمسه​ي نظامي ، ديوان حافظ ، عرفي ، گلستان ، بوستان ، نعمت الله ، ديوان ملاجامي و ... ديوان صائب ... و ديوان انوري و ديوان خاقاني.)) همچنين يکي ديگر از نويسندگان کرد، ((سيد اسعد شيخ احمدي)) با تأکيد بر اينکه تا همين اواخر بسياري از شاعران پارسي گوي کرد را در عراق شاهديم که حتي بر ريشه​هاي ايراني خويش تأکيد داشته​اند و جز اشعار کردي، ابياتي هم به پارسي گفته​اند. وي مي​نويسد: ((اين شاعران به ادب فارسي مهر ورزيده​اند و آثاري به زبان فارسي از آنان به يادگار مانده است. شاعران کرد عراق در سرودن شعرپارسي از تمامي سبک​هاي موجود در شعر پارسي استفاده کرده​اند)).

يکي از شعرايي که شيخ احمدي معرفي مي​کند، ((شيخ رضا طالباني کرکوکي)) است که در سال 1372 هـ.ق در بغداد از دنيا رفته است. طالباني در شعري گفته است: 

بحمدالله گروهي از سخن سنجان ايراني به سعدي پيروي کردند و من؛ به ((قاآني)).

هم اکنون اهميت جشن نوروز در ميان کردها به حدي است که پس از سال​ها درگيري​هاي مردم کرد با دولت ترکيه، يکي از مهم ترين خواسته​ها و مطالبات آنها توجه به نوروز و تعطيلي آن در مناطق کردنشين بود. جايگاه کردها در اساطير ايران به ويژه شاهنامه چنان برجسته است که تحليل آن دفتري جداگانه مي​طلبد.

باوجود اين پيوستگي هاي ملي، اجتماعي و فرهنگي و تاريخي غير قابل انکار؛ تصويري که معمولاً از کردها در رسانه​ها ، مطبوعات و متون به ظاهر علمي غربي ارايه مي​شود کمتر نشاني از اين واقعيات در خود دارد. مهمترين شاخصه اين نگرش (با اهداف و اغراض گوناگون) برجسته سازي بر خط رويداد هاي سياسي در اين مناطق است. يکي از اين پديده​هاي مورد توجه اين دسته؛ بروز حوادث پس از شهريور 1320 مي​باشد که طي آن با فرمان استالين دو گروه خود مختار طلب در آذربايجان و مهاباد اعلام موجوديت کرد.

عليرغم اهميت اين موضوع تاکنون کمتر به ابعاد اين رويدادها توجه شده است. لذا براي بررسي بيشتر اين رويداد ها و مطالعه موضوع و نيز ارايه تصويري نسبتاً جامع و تازه از مناطق کردنشين ايران در دهه بيست شمسي موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران مقدمات برپايي اولين نشست را در زمينه تحولات مناطق کردنشين غرب کشور مهيا کرد. در اين نشست عده​اي از افراد صاحب نظر و صاحب قلم که عموما کرد و از اهالي مناطق کردنشين کشور مي​باشند به ارايه مقالات و نظرات خود درباره وضعيت بخش هايي از مناطق کردنشين ايران در دهه بيست مي​پردازند . مهاباد ، سنندج ، بيجار ، گروس ، سردشت و ... در اين مطالعات و پژوهش​ها مورد توجه قرار گرفته​اند. 

حوزه سياست خارجي موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران در سال نوآوري و شکوفايي ايران اميدوار است گامي کوچک در راستاي منافع ملي کشور برداشته باشد. 
برنامههمايش ملي
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 نگاهي به عملکرد عثماني بر مناطق کردنشين ايران 

(در جنگ جهاني اول)

دکتر اسماعيل شمس  (

ورود رسمي عثماني به جنگ جهاني اول باعث شد که ايران و به ويژه مناطق غربي آن به ميدان جنگ عثماني و روسيه تبديل شود. البته سابقه اشغال يا تهاجم عثماني به غرب ايران به سالها پيش از جنگ جهاني اول بر مي​گردد . اين مقاله بر آن است تا نشان دهد که عثمانيها از دوره صفويه به بعد از هر فرصتي براي تغيير خط مرزي و اشغال بخش هاي بيشتري از غرب ايران استفاده مي کردند و جنگ جهاني اول بهترين فرصت تاريخ براي تحقق اين هدف بود. آنها با شعار اتحاد اسلام توانستند حمايت بخشي از جامعه ايران را  به دست آورند. نکته بسيار مهم در طول جنگ آن بود که تجاوز آنها به غرب ايران ديگر همچون سابق به معناي تجاوز و اشغال خاک دولتي مستقل نبود بلکه آنها با شعار دفاع از مردم مسلمان ايران و سرزمين اسلام در برابر کفار اشغالگر روسي و انگليسي به غرب کشور وارد شدند. عثمانيها در طول دوره جنگ در پنج محور زير به خاک ايران دست اندازي کردند: 1- آذربايجان غربي به ويژه در ماکو و ساوجبلاغ (مهاباد) 2- کردستان (بانه، سقز، اورامان و ...) 3- کرمانشاه (کرند – قصر شيرين و ...) 4- پشتکوه (ايلام ) 5- خوزستان. 

در اين مقاله به فعاليتهاي عثماني در چهار منطقه کردنشين پرداخته مي شود و در آن محورها و رئوس اقدامات چهار سالة عثمانيها بررسي خواهد شد. در پايان به اين مهم اشاره خواهد شد که اولاً فعاليت عثمانيها در دوره جنگ، ديگر بر اساس حمايت از کردهاي سني در برابر شيعيان حاکم صورت نمي گرفت بلکه بر پايه شعار اتحاد اسلام انجام گرفت و مناطق کردنشين شيعه مذهب را هم در بر مي​گرفت . ثانياً عثمانيها صرفاً در تعقيب منافع خاص خود بودند و دراين راه حتي از کشتن حاکمان قدرتمند کرد سني مانند سردار مکري در مهاباد، مظفرخان در سقز و محمدخان در بانه که ظاهراً مدعي حمايت آنها بودند ابايي نداشتند.  
بررسي نقش سيميتقو در اوضاع سياسي و اجتماعي 
مکريان و ارتباط او با دول خارجي 

(1309-1297ش) 

علي ططري(

با پايان يافتن جنگ جهاني اول و فروکش کردن شعله هاي آتش جنگ در مرزهاي شمالي و غربي ايران ، سپاه عثماني نيز تبريز را تخليه کرد. مردم منطقه ي آذربايجان و کردستان اميدوار بودند که خسارت ها و صدمات بيش از يک دهه گذشته التيام يابد. اما ضعف کلي حکومت مرکزي و سياست​هاي پيچيده سياستگذاران بزرگ آن روز دنيا سبب شد که فتنه ها و جريانات ناگوار ديگري براي مردم غرب و شمال غرب ايران پديد آيد و تا چند سال ديگر آسايش مردم آن ديار سلب شود. 

ظهور سيميتقو در مناطق آذربايجان غربي بين سال هاي 1297تا 1301 ش باعث  شد بار ديگر شهرهاي آذربايجان آماج تاراج و تصرف او گردد. در سال هاي جنگ جهاني اول که سيميتقو به لحاظ اشتراک مذهبي و منافع شخصي گرايش خاصي به سمت دولت عثماني داشت و عليه روس​ها وارد عمل شد ، توانست مقادير زيادي سلاح و مهمات  جنگي براي اهداف آينده خود جمع آوري نمايد. اين مهمات از سوي ترکان و دولت بريتانيا تأمين مي شد.
 بي گمان سياست بريتانيا در اين زمينه ضربه وارد کردن به روس​ها از طريق سيميتقيو بوده است. در اين ميان ، دولت مرکزي ايران نيز نمي توانست تحرک آشکار و مؤثري در مقابل سيميتقو به اجرا گذارد. ضعف حکومت مرکزي به ويژه در سال هاي (1297 تا 1302 ش) همچنين حمايت​هاي مادي و معنوي عثماني و انگليس از وي سبب شده بود که کنترل اوضاع تا حد زيادي از کنترل دولتمردان ايراني خارج شود. 


دولت عثماني بنابر اسناد موجود، از شخصيت سيميتقو به عنوان يک امتياز و اهرم فشار در برابر دولت ايران استفاده کرد و در زمان لازم  با دادن سلاح ، نيروي نظامي و پول او را در نا امني و اغتشاش بيشتر مناطق مرزي ايران به ويژه آذربايجان حمايت مي کرد .


در اين مقاله تلاش مي​شود ماجراي سيميتقو و نقش او در جريانات سياسي ، اجتماعي کردستان  از دو جنبه مهم بررسي شود:
 نخست ، روابط نزديک سيميتقو با عثماني و انگليس که بر طبق اسناد در برخي موارد مورد حمايت مستقيم آنها قرار مي​گرفته است. البته با توجه به برخي اظهار نظرها که حاکي از ارتباط پنهاني او با روس​ها ست، اين نکته  هر چند به طورکامل قابل پذيرش نيست، ولي مورد بررسي قرار مي​گيرد.


دوم ، نقش سيميتقو در قتل و غارت مردم آذربايجان و همچنين ارامنه​ي آن نواحي که جاي تأمل دارد و نيز بررسي اعتقاد برخي صاحب نظران که بر نقش سيميتقو در زمينه سازي قرارداد 1919 م ايران و انگليس و تامين منافع انگليس تاکيد دارند. 


علاوه بر موارد مذکور، بررسي علل و عوامل داخلي و خارجي و همچنين برخي کمبودهاي اقتصادي و اجتماعي در مناطق کردنشين ايران که از دلايل بارز شورش هاي مناطق غربي ايران به ويژه توسط کردها در سده​هاي نوزده و بيست ميلادي  بوده است و همچنين ارائه اسناد نويافته موجود در آرشيو مرکز اسناد کتابخانه مجلس شوراي اسلامي که اشاره​اي مستقيم به صدمات و تعديات سيميتقو در نواحي آذربايجان غربي دارد. 
تحولات عشايري شمالغرب ايران در سال هاي جنگ دوم جهاني










کاوه بيات( 
در پي تحولات حاصل از فروپاشي نظام رضاشاهي در جريان  شهريور 1320،حوزه هاي کرد نشين شمالغرب کشور نيز همانند بسياري ديگر از حوزه هاي ايلات ايران ، شاهد مجموعه تلاش هايي بود براي اعادة اقتدار و حيات عشايري پيشين؛اقتداري که نخست در خلال يک رشته لشکر کشي هاي نظامي در مراحل اوليه دهه 1300 شمسي در هم شکسته شد و حياتي که در اثر رياست هاي بعدي دولت در جابجايي هاي جمعيتي و اسکان اجباري طوايف کوچرو، در آستانه خاموشي کامل قرار گرفت . 


اشاره به جوانبي چند از اين رخدادها که در چار چوب چند جريان عمده  که در نيمه نخست دهة 1320 تحولات حوزه شمالغرب را تحت الشعاع خود قرار داد ، هدف اصلي اين بررسي است؛ اين سه جريان عمده عبارت بودند از تلاش کم و بيش بي اثر و بطئي مقامات دولت در اعادة وضعيت پيشين اقدامات دولت شوروي که آن حدود را در اشغال نظامي خود داشت براي مهار اين نيروي رها شده و به نظم د رآوردن آن در چار چوبي مطابق با اهداف سياسي مسکو، و با لاخره تلاش پاره اي از سردمداران اين عشاير و گروهي از نيروهاي کرد گرا-در يافتن راه هايي براي تطابق خواسته هاي پيش گفته – اعادة اقتدار پيشين و تداوم حيات ايلي – با گرايش هاي فوق . 

     اين تحولات را در قالب چند دوره تقريباً ممتاز از يکديگر مي توان دنبال کرد.  سرريز ابتدايي و اوليه در پائيز و ز مستان1320و مهار محدود اين نيروي ايلي براي يک دوره چند ساله، رهايي مجدد آن در خلال شکل گيري دو حرکت خود مختاري طلب در تبريز و مهاباد در سال هــاي 25-1324 و بالاخره فروکش آن درپي فرو پاشي اين تحرکات در مراحل بعدي.

اوضاع سياسي و اجتماعي کردستان 

(1330-1320) 

سيد عبدالحميد حيرت سجادي(

ساعت 4 صبح روز سوم شهريورماه 1320 سفراي  انگليس و روس طي يادداشت​هايي  جداگانه که تسليم علي منصور نخست وزير وقت ايران نمودند، اعلام داشتند  چون دولت ايران در انجام درخواست​هاي فوري و مهم دولت​هايشان در يادداشت​هاي مورخه 28 تير و 25 مرداد سال 1320 داير به بيرون کردن اتباع آلماني از ايران سهل انگاري کرده به اين جهت دولت​هاي شوروي و انگليس خود را ناگزير ديدند به نيروهاي مسلح خود دستور دهند که براي اخراج آلمانها از خاک ايران اقدام نموده و وارد خاک ايران شوند.

سرانجام در روزهاي آخر شهريور همان سال قواي روس از طرف آذربايجان وارد سقز و بانه شده و از آنجا به سنندج آمدند. صبح اول وقت خبر آوردند که ابوالمحمد افندم که او را خليفه اًوله مي گفتند به اتفاق ملامحمود منبري و اسعد سلطان کُرد که هر سه مقداري زبان روسي مي​دانستند براي جلوگيري از اذيب و آزار قشون روس، گاوي را تدارک ديده با پرچم سفيدي به پيشواز نيروهاي  روس رفتند و در باغ ملي جاي اداره برق فعلي در برابر چادر فرمانده روس​ها گاو  را  ذبح کردند و با راهنمايي اين سه نفر نيرويشان را به ستاد لشکر و دژبان که خالي از نيروي نظامي بود بردند. در همان شب با توافقي که بين قواي روس و انگليس برقرار شد ، قبل از طلوع آفتاب نيروي روس به طرف آذربايجان عقب نشيني نمود. در همان روز نيروي انگليس با سربازان هندي خود از جاده کرمانشاه وارد سنندج شدند و در محل هاي حکومتي شهر در باشگاه افسران و اطراف آن چادر زدند.


هواپيماهاي انگليس برفراز شهرها به پرواز درآمدند. مردم که تا آن تاريخ هواپيما نديده بودند به وحشت افتادند. از طرفي فقر و گرسنگي و عدم آذوقه در بازار ، مردم را دچار نگراني نمود. فرصت طلب​هاي بازاري غلات و حبوبات و ديگر مايحتاج را شبانه به انبارها کشيدند. بينوايان و طبقه مستضعف که اکثريت مردم سنندج را تشکيل مي دادند  هر روز جلوي نانوائيها اجتماع مي کردند و براي به دست آوردن چند عدد نان تمام روز را از سر و دوش هم بالا مي رفتند چه بسا اشخاصي  در طول روز ناني براي اهل و عيالشان به دست نمي آوردند. 


خبر برکناري و استعفاي رضا شاه به سنندج رسيده بود قواي نظامي و کارمندان ادارات محل خدمت را ترک کرده بودند. مدارس تعطيل شد و دانش آموزان  بي خبر از همه جا به تماشاي اردوي انگليسي ها که جلوي باشگاه چادر زده بودند مي رفتند. من هم يکي از آنها بودم، مي شنيدم که زندانيان سياسي از زندان​ها آزاد شده و عشاير  زنداني و تبعيدي به ميان خانواده​هاي خود باز مي​گشتند . در سراسر ايران طنين آزادي خواهي بگوش مي​رسيد . و مردم احساس راحتي و آرامش مي کردند اما از اينکه آذوقه و ارزاق عمومي در بازار نبود آينده خوبي را پيش بيني نمي کردند. زمستان در راه بود و تهيه آذوقه زمستاني بسي دشوار، به همين دليل منتظر اقدامات مسئولين پايتخت بودند که فکري به حال مردم ستمديده  بکنند. تني چند از آزادي خواهان و وکلاي دادگستري و فرهنگيان با سابقه اقدام به نشر روزنامه و هفته نامه نمودند تا شايد گرفتاريها و مشکلات مردم ستمديده را منعکس نمايند و عيوب  مملکت را براي مردم روشن کنند.
جايگاه عشاير کرد آذربايجان و کردستان در رويدادهاي دهه 1320 شمسي
دکتر مجتبي برزويي*
بازخواني و بازبيني جايگاه، عملکرد ، و رويکرد عشاير کرد ساکن در بخش غربي آذربايجان و استان کردستان به مسائل سياسي منطقه و ايران در دهه بيست خورشيدي، که پس از دهه نخست سده بيستم يکي از پــــرالتهاب ترين دوره هاي تاريخ ايران به شمار مي رود، نه تنها در شناخت گوشه​اي مبهم از تاريخ معاصر ايران اهميت فراوان دارد، بلکه حتي امروزه هم در راستاي چاره جويي براي حل معضل قومي هموطنان کردمان همچنان کارگشاست. اشغال ايران به دست کشورهاي بيگانه، تاسيس فرقه دموکرات آذربايجان ، تشکيل کومله ژ – ک ، پيدايش حزب دموکرات کردستان، و سرانجام سربرآوردن جمهوري مهاباد و عدم تمايل عشاير به ناسيوناليسم کرد پديده هايي هستند که عشاير کرد نسبت به هر کدام از آنها موضعگيري سياسي خاص، ولي در عين حال پيوسته اي داشته اند که مراحل و نقاط اصلي آن به صورت زير قابل طبقه بندي است: 

· سقوط رضاشاه ، آزادي رؤساي زنداني عشاير از زندانهاي متعدد حکومت شاهنشاهي و بازگشت آنها از زندانها يا تبعيدگاهها به زادگاهشان .

· اشغال آذربايجان و کردستان توسط نيروهاي بيگانه و عدم حضور يا ضعف دستگاه اداري – نظامي ايران در اين مناطق فضايي تازه ايجاد کرده بود که در آن ميزان وفاداري زمين داران، رؤساي عشاير، تحصيلکردگان و روحانيون به مثابه نخبگان جامعه، و نيز توده هاي شهرنشين به تماميت ارضي کشور و دولت مرکزي مورد آزمايش قرار مي گرفت.
· مقايسه ميان رفتار عشاير ساکن در مرزها و قبايلي که در نواحي داخلي تر و دورتر از مرز سکني داشتند حائز اهميت است. به طوري که نخستين نا آرامي ها و حملات به شهرها و پاسگاههاي نظامي ايران در هر دو منطقه زير نفوذ شوروي و انگلستان توسط اين دسته از عشاير صورت گرفت و نه تنها خسارتهايي به کشور وارد کرد بلکه به ايجاد هرج و مرج و باز توليد عصر عشايري در دوران پيش از رضا شاه نيز کمک کرد. چهره شاخص اين دوران «حمه رشيد بانه» است. 
· نقش دربار محمدرضاشاه، ارتش و شخص شاه درجذب رؤساي عشاير به سمت سياستهاي دولت در طول اشغال ايران و جمهوري مهاباد نقشي جديد و متفاوت از دوران پيش از جنگ جهانيست. در اين دوران بر خلاف عصر رضا شاه رؤساي عشاير بزرگ مخاطب دربار قرار مي گيرند و بعضي مسئوليتها مثل فرمانداري شهرهاي کردنشين، راهداري راهها و رياست ادارات به رؤسا و منسوبان آنها سپرده مي​شود و مي توان گفت که اداره منطقه تا اندازه اي به آنها واگذار مي گردد و اين امر حتي پيش از برپايي جمهوري مهاباد رخ مي دهد. در پي اين رويداد  شأن از دست رفتة رؤساي قبايل تا اندازه اي احياء و ترميم مي شود.
· ترس از کمونيسم و سياستهاي پوپوليستي فرقه دموکرات آذربايجان رؤساي عشاير را هر چه بيشتر به دولت و   ارتش و دربار نزديک تر ساخت و جنايت هاي فرقه​اي ها در اعدام برخي از زمينداران آذربايجان، اين گروه از نخبگان را که در کنار رياست سنتي قبايل زمينداراني بزرگ هم بودند دچار هراس و بي اعتمادي به شوروي و جمهوري مهاباد نمود. 
· هر چند بعضي از عشاير در آغاز کار ظاهراً با قاضي محمد و جمهوري مهاباد همکاري کردند ولي عدم تمايل آنها در نبرد با ارتش شاهنشاهي ، به ويژه درمحاصره پادگان سردشت، نشان داد که رؤسا با قدرت ارتش آشنا شده و پايان عصر جنگهاي عشيره​اي را پذيرفته​اند.  در ضمن ناسيوناليسم کرد را نوعي نافرماني و ماجراجويي نسبت به دولت تلقي مي کرده​اند. درست به همين دلايل است که به جز بارزاني ها و شمار اندکي از عشيره هاي اطراف مهاباد که تا پايان در کنار قاضي محمد باقي ماندند بقيه از ناسيوناليسم کرد دوري نمودند.  بي گمان تسليم بي قيد و شرط قاضي محمد به ارتش و عدم درگيري جدي بارزاني ها با ارتش ريشه در اين واقعيت داشت که بخش مسلح جامعه يعني عشاير به دولت وفادار بود.
· عشاير کرد عراق و ترکيه در دوران عدم حضور سياسي – نظامي دولت ايران در غرب آذربايجان هيچ گونه کمک و همراهي با ديگر عشاير داخل ايران از خود به نمايش نگذاشتند و اين امر ثابـت مي کند که مفهوم مرز و تجربه بيست ساله دولت مدرن درايران و ترکيه و عراق براي اداره مرزها و حدود و ثغور از ديد عشاير کرد مفهومي جدي تلقي مي شده است.
· در يک جمع بندي کلي مي توان گفت که عشاير کرد با وجود شدت عمل و خشونتي که براي تخته قاپو شدن تحمل کرده بودند و به رغم از دست دادن موقعيت سابق اجتماعي و سياسي خويش در عصر رضا شاه و با وجود رنجيدگي خاطر از سياستهاي گذشته دولت ، با سياستهاي بيگانه به ستيز پرداختند و به عنوان يکي از عوامل اصلي و اثر گذار در عدم توسعه گستره جغرافيايي دولت پوشالي آذربايجان زير سلطه فرقه دموکرات به سوي غرب آذربايجان، عدم توسعه جمهوري مهاباد به سوي کردستان و کرمانشاه، و همچنين سقوط جمهوري مهاباد ارزيابي مي شوند و رفتار سياسي آنان هوشمندي سياسي اي را به نمايش مي گذارد که امثال قاضي محمد با وجود جايگاه روشنفکري سنتي شان از آن بي بهره بودند و چکيده اين هوشمندي هم عدم اعتماد ساده دلانه به سياستهاي بيگانگان و گام برداشتن در راستاي خواستهاي آنان بود. 
نقش حزب توده در تأسيس جمهوري مهاباد 
حسين شاه اويسي(

حزب توده و حزب دموکرات ايران در طول تاريخ خويش تا پيش از کنگره چهارم ارتباط نزديک و وسيعي با يکديگر داشته​اند . برنامه حزب توده بر خط مشي و برنامه حزب دموکرات تاثير زيادي داشته است حتي پس از سقوط جمهوري مهاباد حزب دموکرات همچون سازمان کردستان حزب توده اداره مي شده است مثل فرقه دموکرات آذربايجان که سازمان آذربايجان حزب توده بود، به طوريکه همواره پاره​اي از رهبران حزب توده مي​گفتند حزب دموکرات چه بخواهد چه نخواهد شاخه​اي از حزب توده است .


حزب توده ايران در عضو گيري از پيروان اهل سنت، يهوديان و زرتشتي​ها موفق نبود چون اغلب گروههاي ايلي به ويژه کردها و بلوچ​ها ، عربها و ترکمن​ها که در مناطق عقب مانده به سر مي​بردند اغلب از سران ايل خود پيروي مي کردند. از اينرو جز از راه فرقه دموکرات و نزديکي با سران فرقه امکان نزديکي براي حزب توده بين کردها ميسر نبود. 


حزب توده ايران در خانه سليمان ميرزا اسکندري با شرکت بيست نفر از اعضاي جوان گروه 53 نفر مارکسيست پس از آزادي از زندان درهفتم مهرماه 1320 تشکيل گرديد. تأسيس اين حزب اميدهايي را در برخي​ها برانگيخت. کساني بسيار زود و شماري ديرتر دريافتند که به اميد آب در پي سراب بوده​اند . در 15 تيرماه سال 1324 طي فرماني محرمانه از شوروي، فرقه دموکرات آذربايجان و حزب توده ايران با جذب هواداران جدايي طلب از قشرهاي مختلف مردم، تجديد سازمان يافت.


در سوم شهريور ماه  1320 از پي آمدهاي شوم تهاجم قدرتهاي بيگانه (روس – انگليس) و تقسيم ايران به مناطق نفوذ شمال و جنوب سوء استفاده نيروهاي اشغالگر از منابع ايران تنها به مواد خام، مواد غذايي، راهها، راه آهن و مخابرات خلاصه نمي شد. بلکه  حمايت از گرايش ها و مردان سياسي اي که آنان را متحد طبيعي خود به شمار مي آورند نيز در دستور کار آنها بود. 


ماجراي تجزيه يکساله آذربايجان و جمهوري مهاباد محک تجربه ديگري بود تا ملت ايران جوهر وجود حزب توده را دريابد که با حمايت همه جانبه از فرقه دموکرات هر روز بيشتر در مقابله با ملت ايران چگونه درخدمت خواسته​هاي  شوم دولت شوروي سوسياليستي و وابستگي به افکار توسعه طلبانه استالين بوده است.


تشکيل جمهوري مهاباد نيز از نقشه هاي ماجراجويانه ميرجعفر باقراوف بود. کردها که همواره از تجزيه سرزمين​هاي خود و تقسيم آن در ميان کشورهاي ترکيه، سوريه و عراق ناخشنود بودند با نزديک شدن پايان جنگ جهاني دوم و استقرار قواي شوروي سوسياليستي در مرزهاي کردستان از يک سو و ضعف حکومت مرکزي ، رشد تبعيض​ها و رها کردن مناطق کشور به حال خود و از ديگر سوي تشويق و تحريک قواي اشغالگر شوروي سوسياليستي به هواداري از خود مختاري در کردستان بر رويهم و عقب نگهداشتن منطقه و حاکميت نيروهاي شوروي در بعضي مناطق، همه زمينه​ها و عواملي شدند در استوار کردن جاي پايي براي شوروي که در آن روزها با شعار برابري و سوسياليستي به ميدان آمده بود تا از طريق حزب توده و حزب دموکرات در کردستان رخنه کند.


در سال 1321 شماري از کردها، از جمله «« هزار»» شاعر نامدار کرد و حاج بايزيد آقا و عده​اي از گروههاي فعال سياسي در عدم حاکميت دولت مرکزي در منطقه جمعيت حيات کردستان (کومله –ژ – ک) را تاسيس کردند که 25 مرداد ماه 1322 با تغيير بعضي کارها نام خود را حزب دموکرات کردستان ايرا ن نهادند و برنامه خود را در 8 ماده اعلام کردند  و مدتي پس از تاسيس، تحت تاثير عوامل اتحاد شوروي (حزب توده) قرار گرفته از طريق دستورالعمل​هاي صادره از سوي استالين به باقراوف به حزب چگونگي اجراي برنامه خود مختاري را پي مي گرفتند. در سال 1324 قاضي محمد يکي از چهره​هاي کرد که مورد اعتماد و احترام مردم نيز بود و از سوي دولت به سمت قاضي برگزيده و انگشتري الماس دريافت کرده بود و قبلاً هم در بيان اعتقاد خود گفته بود ((من کسي هستم که به پيروي از اين نظر معتقدم دو کردستان عراق و ترکيه هر دو بايد به ايران ملحق شوند و کردستان همچنان جزء خاک ايران گردد زيرا کرد ملتي است که هيچگونه پيوند نژادي و زباني و فرهنگي با ترک و عرب ندارد در حاليکه هم نژادش با ايرانيان يکي است و هم زبانشان شباهت و خويشاوندي نزديک دارد)). با اين همه او را به قبول عضويت جمعيت کومله – ژ- ک  تشويق کردند و به باکو دعوت شد. در آنجا از او خواستند تا ضمن قبول رهبري جمعيت کومله –ژ – ک  رابطه دوستي با جمهوري خود مختار آذربايجان را که دست نشانده شوروي بود برقرار کند. جمعيت کومله –ژ – ک  ابتدا اجراي برنامه خود مختاري سياسي – فرهنگي را در چارچوب ايران و خود مختاري براي کردهاي عراق، ترکيه و سوريه را خواستار مي​شود.


به اين منظور از سوي استالين صدر کميته مرکزي حزب کمونيست اتحاد شوروي طي فرمانهاي مختلف سازماندهي يک جنبش جدايي طلب را در 15 تيرماه 1324 صادر مي​کند و سرپرستي اين اقدامات را به باقراوف صدر کميته مرکزي حزب کمونيست آذربايجان و يعقوب واگذار مي​کند. 


در نهايت حزب دموکرات و قاضي محمد در 2 بهمن 1324 در مهاباد با تاثير پذيري از فرقه دموکرات آذربايجان جمهوري مستقل مهاباد را اعلام مي کند. مدتي بعد استالين در مقابل فشارها و تهديدهاي امريکا و سازمان ملل در آذرماه 1325 نيروهايش را از ايران فرا مي​خواند و جمهوري مهاباد بيش از يک سال دوام نياورد چون قواي نظامي شوروي ايران را تخليه کردند. از آنجا که نيروهاي جمهوري مهاباد بدون ياري قواي اشغالگر شوروي قادر به رويارويي با ارتش ايران نبودند، تسليم شدند و قاضي محمد گويي دريافته بود کردها يکبار ديگر وجه المصالحه قرار گرفته​اند . از اينرو گرچه کساني از او خواستند مهاباد را ترک کند و به شوروي پناهنده شود ولي بر خلاف پيشه وري در ميان مردم ماند. داستان غم انگيزي که استعمار چگونه انسانهاي محترم و خوشنام را به خود وابسته مي​کند و هيچگونه راه برگشتي براي آنها باقي نمي​گذارد . در روزهاي پاياني وقتي از مطامع روس​ها آگاه مي شود که ارتش بـــه دروازه هاي مهاباد رسيده بود به استقبالشان مي​رود و ارتش بدون مقاومت وارد شهر مي​شود. 


سرانجام در 12 دي ماه 1325، بيست و پنج نفر از افسران جدايي طلب دستگير و در 25 ديماه 1325 دادگاه نظامي مهاباد قاضي محمد را به اتفاق 10 نفر نظامي ديگر که اعلام خود مختاري کرده بودند محکوم به اعدام و 4 روز بعد قاضي محمد و برادرش ابوالقاسم صدر قاضي و عموزاده​اش محمدحسين سيف قاضي از يارانش را در مهاباد به دار آويختند . سران و رهبران شوروي هم که تنها به مصالح و منافع استعماري خود مي انديشيدند در قرباني کردن سران و فعالان کرد که سرنوشت خود را به آنها سپرده بودند ،کوچکترين ملاحظه​اي نکرده و آنها را رها نمودند. در نامه​اي باقراوف به استالين پيشنهاد کرد بازماندگان فرقه دموکرات وافرادي را که در نهضت جدايي طلبان با روس ها همکاري کرده بودند را  به سيبري يا قزاقستان تبعيد شوند. 

بايد دريافت که استعمارگر هنگامي دشمن نخواهد بود که قادر به انجام آن نباشد.
سقز و بانه در سالهاي 1330- 1320 ش

محمد رئوف توکلي(

سقز و بانه دو شهرستان در غرب استان کردستان هستند که نزديک مرز عراق قرار گرفته اند.نام سقز بيش از دو قرن در کتابها و نوشته ها سابقه ندارد، ولي نام بانه از صدر اسلام هم وجود داشته است. اين دو شهرستان به علت نزديکي با مرز عراق همواره رزمگاه دو امپراطوري روم و ايران يا ايران و ترکيه و عثماني بوده و کمتر آرامش به خود ديده​اند. 


مردم اين دو شهرستان مسلمان شافعي مذهب هستند و به کردي سخن مي گويند.


در سال 1304 که رضا شاه به قدرت رسيد، پس از يکجانشين نمودن بسياري از عشاير و اعدام يا تبعيد و زنداني نمودن عده​اي از سران آنها، وحشتي در مردم ايجاد نمود. علاوه بر آن رشوه خواري و پرونده سازي مأموران مردم را به ستوه آورد. مسأله تغيير لباس و بر سر گذاشتن کلاه پهلوي هم از ديگر موجبات ناراضي شدن مردم به حساب مي آمد. 


در خلال جنگ جهاني دوم متفقين بي طرفي ايران را نقض نمودند. روسها از شمال و انگليسها از جنوب روز سوم شهريور 1320 به ايران تجاوز کردند. رضا شاه از سلطنت کناره گرفت و محمدرضا را به جاي خويش برگزيد  . انگليسي ها او را به افريقاي جنوبي تبعيد کردند و همانجا فوت کرده.


مردم کردستان از سقوط رضاشاه و پايان 16 سال ديکتاتوري او شاد به نظر مي رسيدند، اما از حضور روسها در ايران نگران بودند چون خاطرات تلخ کشتار آنها را در جنگ اول جهاني (18-1914) از ياد نبرده بودند.


در دهه دوم شهريور 1320 يگاني از ارتش شوروي سوار بر چهارده کاميون که زره پوشي پيشاپيش آن در حرکت بود، از راه سقز به بانه وارد شد و بدون برخورد با هيچ مقاومتي در پادگان مستقر شد. و پس از چند روز بانه را ترک نمود. پيش از ترک بانه فرمانده پادگان و چند افسر را به آذربايجان فرستاده و همه سربازان را مرخص نمودند تا به شهر و روستاهاي خود بروند و جز تعداد کمي درجه دار و افسر کسي در پادگان نماند.


محمدرشيدخان يکي از سران عشاير ، فرصت را غنيمت شمرده و با جمع آوري گروهي از عشاير بانه، روز هيجدهم شهريور 1320 شهر بانه را به تصرف در آورد و پس از چند روز ديگر سقز را هم متصرف شد. مدارس و ادارات تعطيل شد و عشاير بر اوضاع مسلط شدند. مدت دو سال سقز و 3 سال بانه در تصرف محمد رشيدخان و دارو دسته اش قرار داشت.


اول مهر 1323 ارتش به سوي بانه نيرو فرستاد. محمدرشيدخان توانائي مقاومت در برابر آنها را درخود نمي​ديد و چون عشاير بانه هم از ادامه همکاري با او و جنگ عليه ارتش خودداري نمودند، او هم در مخالفت با آنها روز هشتم مهر 1323 شهر بانه را به آتش کشيد . پس از اينکه شهر به تلي از خاکستر تبديل شد، ارتش بر خرابه هاي آن تسلط يافت. در خلال تسلط عشاير بر سقز و بانه، مدارس و ادارات تعطيل بودند. سال 1324 که آذربايجان با پشتگرمي روسها از ايران جدا شد. براي مدت چند ماه شهرهاي سقز – بانه و سردشت در محاصره نيروهاي دموکرات قرارداشتند . تا اينکه آذربايجان از 21 آذر 1325 مجدداً به کشور پيوست. قاضي محمد و چند نفر در مهاباد و 11 نفر در سقز به اتهام تجزيه طلبي اعدام شدند. عده​اي از مردم به عراق فرار کردند و پس از اعلام عفو عمومي به خانه و کاشانه خويش بازگشتند. در خلال سالهاي30 -1329  حزب دموکرات کردستان مخفيانه  فعاليت مي نمود و با وجود آنکه شوروي در سال 1325 از دفاع از آذربايجان و کردستان در مقابل نيروي ارتش کوتاهي نمود، ولي باز هم عده​اي در نتيجه تبليغات حزب توده، شوروي را ناجي ملتهاي مظلوم و استعمارزده مي دانستند. در سال 1328 پس از استقلال اسرائيل مردم بانه و سقز از يهوديها کينه به دل گرفته بودند و عليه آنها تبليغات وسيعي صورت گرفت و باعث گرديد که يهوديها در کوچ کردن به اسرائيل شتاب کنند.
سردشت در دهة 1320

با تأکيد بر رويدادهاي يازده ماهة حکومت جمهوري مهاباد 

جلال معروفيان *

ايران  ترکيبي است از اقوام، نژادها ، اديان و مذاهب متنوع و گوناگون که همه​ي آن​ها زير چتر با شکوهي به نام ملت ايران گرد آمده​اند. يکي از اقوام  بسيار کهن و تاثير گذار در ايران ، قوم کرد است، که به قول امين زکي بک ، ((پس از ظهور اسلام و گسترش آن در ايران، واژه کرد بيشتر از ساير واژه​هاي باستاني در زبان مورخان عرب، ديده و شنيده شده است.)) کردها به صورت انبوه ، در غرب کشور و در استان​هاي آذربايجان غربي، کردستان ، کرمانشاه و ايلام ، و به صورت پراکنده ، در ساير نقاط ايران ازجمله : خراسان ، اطراف شيراز ، تهران ، ورامين و کرج ، زاهدان و شمال ايران سکونت دارند. 


دهه​ي1320 در تاريخ معاصر ايران، برجستگي خاصي دارد که با حوادث و رويدادهايي چون : سقوط و تبعيد رضاخان، اشغال بخشي از خاک ايران توسط قواي روس و انگليس، تشکيل حکومت​هاي خودمختار در آذربايجان و کردستان ، اين دهه را مورد توجه محققين و پژوهشگران تاريخ معاصر ايران قرار داده است. در اين ميان ، حوادث و رويدادهاي مربوط به جمهوري خود مختار مهاباد، هنوز هم، زوايايي نامکشوف و زمينه​هايي براي تحليل و بررسي دارد و با توجه به خودداري شهر سردشت از پيوستن به طرفداران جمهوري مهاباد و مقاومت نيروهاي نظامي و انتظامي مستقر در آن جا در برابر حملات و محاصرة طولاني و ممتد نيروهاي وابسته به قاضي و پيشينه​ي تاريخي و حادثه خيز سردشت، و وجود شخصي همچون شيخ امين نقشبندي به عنوان فردي مورد اعتماد و طرف مشاورة قاضي محمد، اين مقاله در صددد بررسي و تحقيق پيرامون اوضاع سياسي و اجتماعي منطقة سردشت در اين برهة حساس و نقش آن در اين رويداد تاريخي مهم و سرنوشت ساز در کردستان [ايران] چه جايگاهي داشته و مهمترين رويدادها در آن زمان در سردشت چه بوده​اند؟ 


سردشت ، يکي از شهرهاي  کرد نشين جنوبي استان آذربايجان غربي است که از شمال و شمال شرقي به شهرستان​هاي پيرانشهر و مهاباد، از شرق و جنوب شرقي به شهرستان​هاي بوکان، سقز و بانه و از جنوب و غرب به کشور عراق منتهي مي​شود. سردشت 30 کيلومتر با کردستان عراق فاصله دارد. طول نوار مرزي اين شهرستان با کشور همسايه 96 کيلومتر و ارتفاع آن از سطح دريا 1510 متر است. اين شهر با وسعت حدود 1442 کيلومتر مربع بين 36 درجه و 10 دقيقه عرض شمالي و 45 درجه و 28 دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار دارد. 


تا قبل از دهة 1320 جامعة کرد، مرکب از قبيله​ها ، چادرنشينان، روستاييان و شهرنشينان بود؛ که تا نيمة سدة سيزدهم/ نوزدهم به تلفيقي از عشاير، شهرها و شهرک​ها تبديل شد و طبيعتاً سردشت نيز نه تنها از اين قاعده مستثنا نبوده، بلکه اساساً در آن زمان ساختاري قبيله​اي و عشايري داشته است مضافاً اين که ((چند شهر کوچک کردستان يعني مهاباد ، بانه ، سردشت ، سقز و ديواندره خارج از حوزه نفوذ و ابرقدرت قرار داشت، يا به گفته "کر يس کوچرا" نويسنده و روزنامه نگار فرانسوي ، سرزمين بلاصاحب بود)).  


سردشت ، به دليل داشتن مرز طولاني و بسيار نزديک به کشور عراق کنوني و خلافت عثماني در قرون گذشته ، مدخلي براي ورود نيروهاي متجاوز به خاک ايران وياناراضيان و شورشياني که در عراق و يا عثماني بيرق مخالفت را با دستگاه حاکمه برافراشته​اند و جولانگاهي براي مخالفان و کساني که به هر دليلي در ايران قصد نافرماني و شورش را داشته​اند، بوده است و به جرأت مي​توان گفت که سردشت بيشترين رويدادها و حوداث تاريخي را در ميان شهرهاي کردنشين استان، شاهد بوده است و به نظر عده​اي از حاکمان وقت ، نه تنها دست کمي از مهاباد نداشته بلکه کليد ولايت مکريان محسوب مي​شده است. 


سردشت ، قبل از تشکيل جمهوري مهاباد، در فاصله​ي سالهاي 1300 تا 1324 خورشيدي شاهد چند رويداد مهم و تاريخي بوده که به ترتيب وقوع عبارتند از : شورش ((ملاخليل)) عليه تحميل لباس فرنگي توسط رضاخان ، تمرد (( ئه مه ر حه مه سور)) عليه رضاخان و تحريک مردم براي خودداري از انجام وظيفه خدمت سربازي، حمله محمد رشيدخان بانه به سردشت و خلع سلاح نظاميان مستقر در آن جا در سال 1320 و سرانجام اشغال آن توسط ((پشدري​ها)) و تعيين ((شيخ لطيف فرزند شيخ محمود حفيد)) به واسطه آنها به عنوان ((مير)) سردشت در سال 1322. 


عشاير و مردم سردشت با توجه به رويدادهاي قبل از دهه​ي 1320 و به عبارتي دقيق تر ، قبل از تشکيل جمهوري مهاباد آمادگي آن را داشتند تا سر به شورش و نافرماني برداشته به نيروهاي مخالف دولت مرکز بپيوندند و  در جريان رويدادهاي کردستان و تشکيل حکومت يازده ماهه به رهبري قاضي محمد عده​اي از مردم [در داخل شهر] سردشت نيز به اين حرکت گرويدند که در سردشت به ((سالي ديموکراتي)) مشهور است. سال 1324 شمسي سال مسلح شدن مردم بر عليه رژيم استبداد پهلوي در سردشت بود .


 بارزاني​ها پس از شکستي که مي​خورند از طريق سردشت وارد ايران مي​شوند و به قاضي محمد مي​پيوندند. در آن زمان ورود ملامصطفي و برزاني​ها به منطقه علاوه بر اين که قدرت زيادي به حکومت کردستان مي داد در حکومت ايران نيز رعب و وحشت ايجاد نمود حکومت تهران چاره را در آن ديد که به (سرهنگ پزشکيان)فرمانده سردشت نامه​اي بنويسد که هر طور شده ملامصطفي را از فکر اتحاد با حکومت مهاباد منصرف سازد (پزشکيان) توسط (عزيزقرني آقامامش) با ملا تماس گرفت.   


در اولين کنگره حزب دموکرات کردستان در مهاباد در 2/8/1324 سردشت نماينده​اي نداشته است. [درحالي که] سهم عشاير و مردم سردشت در ارتش جمهوري مهاباد به تعداد [12750 نفر] 800 نفر بوده است.  


پادگان سردشت درمقابل نيروهاي وابسته به قاضي محمد و جمهوري کردستان ، مقاومت از خود نشان داده و تسليم آنان نگرديد و به مدت طولاني درمحاصره شديدي قرار داشته است.


به دليل تسليم ناپذيري پادگان سردشت و به منظور سروسامان دادن به اوضاع ، قاضي محمد طي حکمي فرمانده نيروهاي نظامي جمهوري را در منطقه سردشت تعيين مي کند . ((زير و بگ هرکي))  از عشاير اطراف اروميه که از سوي روس​ها درجه ژنرالي گرفته بود به عنوان فرمانده کل جبهه کردستان در يکي از روستاهاي نزديک سردشت به نام ((ميرشيخ حيدر)) مستقر شده و شهر را در محاصرة خود گرفته بودند. نظر به اهميت سردشت و حفظ آن از طرف دولت مرکزي و محاصره​ي شديد و طولاني آن توسط نيروهاي جمهوري، رزم آرا خودش مستقيماً وارد عمل مي​شود و به مذاکره و گفتگو با قاضي و نمايندگانش مي​پردازد و قراردادي منعقد مي​گردد که به خاطر حصول اطمينان طرفين از اجراي مفاد قرارداد تا پايان مذاکره رهبران سه نفر از سوي حکومت کردستان يک نفر در سقز يک نفر در بانه و يک نفر در سردشت به همراه فرماندهان ايراني در اين مناطق مستقر گشته و در صورت بروز هرگونه مشگل آن را حل و فصل نمايند.


بنا به موافقت حکومت کردستان، حکومت ايران مي​تواند از سقز، لباس و مواد خوراکي براي نيروهاي محاصره شده در ((ميرده)) بانه و سردشت بفرستد. مشروط بر اين که قبل از عبور از طرف نيروهاي کرد از آنها بازديد به عمل آمده و مطمئن گردند که هيچ گونه سلاح و مهماتي رد و بدل نخواهد شد.


در سال 1325 شمسي چون جبهة سردشت تقريباً منحل شده بود و عشاير هم بصورت موقت به محل زندگي خود باز مي​گشتند ((زير و بگ)) چند نفر را انتخاب کرده تا به مهاباد رفته و نزد قاضي محمد از زحمات اين عشاير  در طول حکومت کردستان در سردشت تقدير بعمل آيد .   

 
((... شب 11 دسامبر 1946 بطوري ناگهاني ، اطلاعيه​اي از سوي کميته مرکزي حزب دموکرات آذربايجان منتشر گرديد مبني بر اينکه جنگ با حکومت ايران متوقف شده و از اين لحظه به بعد جنگي در کار نخواهد بود! با انتشار اين خبر، نيروهاي کرد نيز از فرمانده کل کسب تکيليف نمودند ! ستاد مشترک اعلام نمود که : جنگ ما با حکومت ايران عامل جنگ جهاني ديگري خواهد شد. پس لازم است که به اين جنگ خاتمه داده شود!... به همين دليل قاضي محمد در شب 12 دسامبر در خانه خود در مهاباد جلسه​اي تشکيل داد و تمام وزيران و سران عشاير را گردآورد و با آنان به مشورت پرداخت. سرانجام به اين نتيجه رسيدند که چون با آذربايجان پيمان همکاري داشته و اکنون آذربايجان چنين تصميمي گرفته است ما نيز به تبعيت از آنان جنگ را متوقف مي​سازيم تا ادامه جنگ ما، عامل جنگ جهاني سوم نگردد! بعد از اين گردهمايي و نظرخواهي ، فرماني صادر گرديد مبني بر اين که تمام نيروهاي کرد در اطراف سردشت و نواحي ديگر، همگي عقب نشيني نموده و راه را براي نيروي ايران باز نمايند تا وارد مناطق شوند و ... بعد از اعدام قاضي محمد ، سيف قاضي و صدر قاضي ، در روز 7 آوريل 1947 چند چوبه ديگر برافراشتند و افراد زير را اعدام نمودند : 1- حميد مازوچي 2- رسول نقده​اي  3- عبدالله روشنفکر  4- محمد ناظمي . جرم اين افراد، کمک به جمهوري کردستان در منطقه سردشت بود.  
  ايل کلهر در دهه 1320 

آيت محمدي(

بدون شک تاريخ ملي هر کشوري برآمده از تاريخ محلي مناطق مختلف آن سرزمين  مي باشد که در طي زمان اين رويدادها و وقايع دست به دست هم داده تا تاريخ ملي آن کشور را شکل دهند. تدوين اين وقايع هم متضمن مکتوب کردن جهت کمک به تاريخ ملي آن سرزمين  مي باشد. 


سرزمين سرافراز ايران زمين از ديرباز خاستگاه مردماني بوده که همواره در طول تاريخ براي ماندگاري  و سربلندي آن جانفشانيهاي وصف ناپذيري از خود نشان داده اند. در اين ميان  در غرب سرزمين ايران و در ميانه​هاي رشته کوه زاگرس ، مردماني تحت لواي نام ايل کُرد کلهر زيست مي کنند که از ساکنان قديمي و ديرين اين ديار محسوب مي شوند. ايل کلهر از بزرگترين و منسجم ترين ايلات کُرد ايران است که داراي سابقه طولاني، حضور مقتدرانه با تشکيلات سياسي اجتماعي نظام ايلياتي به خود مي باشد. طبق اسناد و مدارک موجود ايل کلهر پيش از آغاز حکومت صفويه نيز داراي تشکيلات سياسي ايلي بوده​اند به طوريکه در همان اوايل حکومت  صفوي، شاهد تحولات گسترده و مهم حاکمان اين ايل در منطقه و کشور بوديم.


زيستگاه  ايل کلهر در استانهاي کرمانشاه، ايلام و بخش​هاي از خاک عراق (مندلي، خانقين، بغداد) را شامل مي شود. مرمان ايل کلهر خود بخشي از گوران بزرگ به حساب مي آيند که بعدها به صورت مستقل عمل کردند.تاريخ سياسي  اجتماعي ايل کلهر در برگيرنده حوادث و رويدادهاي مهمي بوده که هرکدام از اين وقايع به نحوي تاريخ محلي و ملي کشورمان را تحت تأثير خود قرار مي داد.

  تصرف بغداد و اعلام حکومت کلهورستان توسط ذوالفقارخان کلهر در بغداد به سال 930هـ 

 قيام سواران کلهر با کمک قواي ايل زنگنه عليه اشغالگران عثماني در بغداد و فتح اين شهر 1047هـ

  شرکت سواران کلهر در سرکوب قيام ايل ابدالي در افغانستان و کمک در استقرار امنيت در آن منطقه حمايت و همراهي نادر در فتح هندوستان و بغداد

 وصلت کريم خان زند با کلهر و کمک بيست هزار خانواري کلهر به پادشاه زند

 درگيري​هاي علي خان کلهر در دفاع از هجوم هاي گسترده قواي عثماني
 تحولات عصر مشروطه و نقش ايل کلهر در اين رابطه

 حاکميت خاندان داودخان کلهر و پسرش بر ايل کلهر و تحولات به وجود آمده در اين دوران

 تصميم سليمان خان امير اعظم کلهر در به قتل رساندن رضاخان سردار سپه و اعلام نظام جمهوري در ايران تشکيل اتحاديه ايلي کُرد (عشاير غرب کشور توسط عباس خان قباديان کلهر

 حاکميت ايل کلهر توسط علي آقاخان اعظمي از برکشيدگان رضاخان (1305ش) 

ترور علي آقاخان اعظمي (1321ش)، بازگشت تبعيديان کلهر به منطقه (1320ش) 

 انتخاب عباس خان قباديان کلهر به عنوان نماينده مجلس، ....


موارد فوق بخشي از مهمترين تحولات و رويدادهاي پيش آمده در ميان مردمان ايل کلهر مي باشد. نکتة قابل توجه آن که، در ميان ايل کلهر سلسله حاکميت با خاندان موروثي ثابت وجود نداشته بلکه در هر دوره فرد يا خانداني که نفوذ قابل توجهي به دست مي​آوردند قدرت را در ميان ايل به دست مي گرفتند. به همين دليل افراد متعددي در اين رويداد سهيم بوده اند. نکته​ي قابل توجه ديگر که بيشتر مد نظر است اينکه تمام قيامها و حرکت​هاي حاکمان ايل کلهر همگي در راستاي سهيم شدن در حاکميت کشور بوده و هيچکدام رنگ و بوي جدايي طلبي نداشته و يا در مسيري حرکت نکردند که تفکر تجزيه  طلبي را از خود نشان دهند. 
بيجار گروس از 1320 تا 1330 ش

                                  محمدعلي کوشا(
   شهرستان گروس به مرکزيت بيجار درگذشته و حال معروف به ((بيجار گروس)) بوده و هست. گروس منطقه​اي است کوهستاني با سلسله قلل مرتفع و پر جاذبه ؛ کوه حمزة عرب، نقاره کرب، بادامستان، مهرنگار و نار از مناطق پرجاذبه؛ اين ديار است که در فصول سال پذيراي گردشگران به ويژه جوانان ورزشکار و دوستداران تفريح و تفرّج است. رودخانه​هاي متعدد و قنات​هاي گوناگون و آثار متنوّع باستاني بر ظرافت و زيبايي و جاذبة طبيعي اين منطقه افزوده است. 


در منطقه گروس از قديم الايام ايلات و خانواده​هاي سرشناسي  زندگي کرده​اند مانند: ايل کبودوند، ايل بايندر، و رمزيار، بورکه​اي، خواجه​وند ، کراني، چهل ايراني، اردلان، مـــندي و گاوبازه​اي؛ و نيز طوايف نامداري همچون وکيلي، يگانه، سيد شکري، امامي، قاضي قوشچي ، برزنجي و الياسي از مردمان خوشنام و نام آور آن ديارند. 


در منطقه گروس، در طول تاريخ اين ديار، شخصيت​هاي نامي و با کفايتي ظهور کرده​اند که مشاهير عمده و سرشناس آنان بيشتر در ميان فرمانروايان، دانشمندان روحاني، نثر نويسان، شاعران، خوشنويسان، هنرمندان، پزشکان، فرهنگيان، بازاريان، نمايندگان مردم بروز و ظهور کرده اند. چهــــره​هايي همچون محمّد فاضل خان گروسي صاحب کتاب ((انجمن خاقان)) حسنعلي خان امير نظام گروسي صاحب ((منشات و پندنامه يحيويه)) علّامه شيخ عبدالحسين گروسي صاحب آثار متعدد فقهي، ادبي، تفسيري و تاريخي، ولي آنچه در اين مقاله به آن مي​پردازيم ياد و نام دو دلاور مرد حماسه آفرين و دو شهيد پر افتخار ملي ايران زمين، دريادار غلامعلي بايندر و ناوسروان يدالله بايندر است . که هر دو در شهريور 1320 خورشيدي به هنگام حملة نيروهاي بيگانه به خاک ايران، در خليج فارس و بندرانزلي يعني در جنوب و شمال ايران در سوم و چهارم شهريور همان سال به شهادت رسيده​اند. 


فداکاري ، ايستادگي، شجاعت و شهامت اين دو سردار رشيد ارتش ايران، برگي زرّين و جاودان بر صفحة تاريخ پرافتخار ارتش ايران زمين نشانده است. 


دريادار غلامعلي بايندر، فرزند علي اکبر خان بايندر. متولد 23 آذر 1277 خورشيدي،پس ازاتمام تحصيلات ابتدايي و متوسطه در سال 1296 در کنکور مدرسة نظام مشيرالدوله شرکت کرد و با رتبة ششم به اين مدرسه راه يافت و در رديف بهترين شاگردان قرار گرفت. در مهرماه 1299 خورشيدي با درجة ستوان دومي وارد ارتش شد و پس از کودتاي سوم اسفند 1299 با عده​اي ديگر از نظاميان به قواي قزاق پيوست . در تيرماه 1300 براي اولين بار در يک مأموريت جنگي شرکت کرد. در اين مأموريت که به مازندران اعزام شده بود با موافقت سردار سپه يک قطعه طلا به سينة او آويخته شد. در سال 1302 همراه عده​اي از دانشجويان دانشکدة افسري براي آموزش نظامي به فرانسه رفت و در مهر 1304 پس از طي دورة آموزشي توپخانه در مدرسة پواتيه و يک دوره تکميلي در مدرسة فونتن بلو، به تهران بازگشت. در همين سال به فرماندهي يک آتشبار کوهستاني از لشکر يک مرکز، منصوب و پس از جنگ​هايي در غرب کشور به تهران بازگشت . در تيرماه 1307 براي طي دورة دانشگاه جنگ مجدداً به فرانسه عزيمت نمود و در دي ماه 1309 از دانشگاه مزبور فارغ التحصيل گرديد و وزارت جنگ فرانسه ضمن يک نامة رسمي، دولت ايران را به داشتن چنين افسري تبريک گفته است.


در 21 مهر 1310 براي مطالعات دريايي و نظارت در ساخت 6 فروند کشتي به سفارش نيروي دريايي به ايتاليا رفت و در 19 آبان 1311 به ايران مراجعت نمود. در طي اين مسافرت به اخذ نشان تاج از کشور ايتاليا نائل گرديد. وي از سال 1311 که اوّلين گروه از دانشجويان اعزامي به ايران بازگشتند و تعدادي از ناوهاي مذکور به خليج فارس رسيدند، تمامي تلاش خود را صرف پايه​ريزي و تقويت نيروي دريايي نو بنياد ايران ساخت. 


در کميسيون​هاي مشترک ايران و عراق براي رسيدگي به اختلاف فيمابين بر سر اروند رود به عنوان نمايندة نيروي دريايي ايران شرکت داشت. در پائيز 1313 خورشيدي در رأس يک هيأت از نيروي دريايي ايران به جزيرة تنب وارد شد تا به مقامات انگليسي آن جزيره بفهماند که مالکيت جزيرة مذکور با ايران است. اين اقدام دريادار بايندر مورد اعتراض وزارت خارجة وقت انگلستان قرار گرفت. 


بايندر در کنار تلاشهايش براي آباداني خليج فارس از تحقيق و بررسي وضعيت تاريخي و جغرافيايي منطقه فروگذاري نکرد و دراين باره به تحقيق و تأليف پرداخت و از جمله کتاب ((جغرافيايي خليج فارس)) (تهران 1319) را تأليف کرد که حاوي اطلاعات جامعي دربارة تاريخ و  جغرافياي طبيعي و انساني منطقه است. از ديگر تأليفات او ((راهنماي ناوي))، ((دستورتوپخانه سبک)) ، ((آيين نامه مشق پاي توپ کوهستاني)) و ((مقالات مفيد در مجله ارتش)) را مي​توان نام برد. دريادار بايندر علاوه بر اطلاعات کامل نظامي و دريانوردي به زبان​هاي فرانسه، انگليسي، ايتاليايي و ترکي استامبولي نيز آشنا بوده است. وي در سال 1319 خورشيدي به درجة درياداري ارتقاء يافت و چندي بعد در سحرگاه سوم شهريور 1320 خورشيدي به هنگام حملة نيروهاي بيگانه به خاک ايران، بر خلاف بسياري از امراي ارتش که راه فرار را در پيش گرفتند، حوزة مأموريت خويش را ترک نگفت و به شهادت رسيد و در همان منطقه به خاک سپرده شد و دربارة او چنين سروده​اند:

به روي مزاري در آن دور دست 
که سرباز گلگون کفن خفته است

نويسيد با خون وي بي درنگ         به سيماي خونين درخش سه رنگ 

چو ايران نباشد تن من مباد  

بدين بوم و برزنده يک تن مباد

 آرامگاه اين سردار بزرگ در کنار اروند رود، زيارتگاه ميهن دوستان است. شاعر تواناي آن روز مرحوم حسين مسرور در ضمن چکامه اي آن شهيد عزيز را چنين مي ستايد:

کيست ياران خفته در دامان بهمنشير اينجا؟











زير اين خاک سيه با چکمه و شمشير اينجا؟

از چه هرکس پا گذارد، مي شود ديگر اينجا؟




بهمن اينجا، اردشير اينجا، نژاد شير اينجا!



ناخدا بايندر است اين تن مشبک جامه گلگون



خون ايراني است آري گشته با اين خاک معجون 

خوش بخواب اي سر! که زير تاج و عزّ و افتخاري


شادباش اي تن! که در آغوش مام سوگواري
از نژاد شيرگيران ديارت  يادگاري 



گرچه اندر گوشه​اي ، برگوش ايران گوشوراي
باش تا روزي پرستشگاه ايرانت ببينم 



لوحة جاويد ايوان دليرانت ببينم 

شمشير مخصوص دريادار غلامعلي بايندر که نام و مشخّصات وي روي دستة آن کنده شده است در نمايشگاه نظامي بندر انزلي نگهداري مي شود. پسرعموي شهيد دريادار بايندر با کمک گرفتن از نيروي مردمي به دفع مهاجمين پرداخت. از جمله خدمات اين چهرة وارسته و با شهامت گروسي در دفع غائلة آذربايجان و پيشه وري، مي توان به مسلح کردن تعدادي کثير از مردان و برخي شير زنان گروسي اشاره نمود که به محض اطلاع از حرکت متجاوزين به سوي گروس، ضمن ارسال پيغام براي روحانيون، بزرگان و به ويژه خانم محترم السلطنة کبودوند، تقاضاي اعزام نيروهاي معتمدي را به منظور حمل اسلحه به بيجار مي کند و محترم السلطنة کبودوند نيز افرادي چون ناصر سهرابي، ميرزا قلي بيگ سهرابي، ميرزا محب الله چهل ايراني و رحمت خان توسيرکاني و ... را به همين منظور به جانب سرهنگ بايندر راهي مي نمايد که ايشان به نحو احسن مأموريت را به انجام رسانيده و اسلحه و مهمات قابل توجهي را به شهر مي رسانند. سرهنگ نصرت الله خان بايندر از خانواده​هاي بزرگ و سرشناس گروس و برادرزادة علي اشرف خان امير معزّز است که زماني حاکم تبريز بوده و عموي ديگرش سالار نظام است که حکومت صايين قلعه (شاهين دژ فعلي) را داشته است. 

در پايان ياد آور مي شوم که در فاصله 1320 تا 1330 منطقة گروس دستخوش نا آرامي​هاي متعددي بوده که بيشتر از سوي ياغياني که در اطراف زنجان در ستيز و گريز بوده اند شبيخون هايي بر ضد مردم منطقه به وقوع پيوسته است، ولي در هر بار روحانيون متنفّذ محلّي با بسيج نمودن توده هاي مردم، نقش موثّر و کارسازي در آرام کردن منطقه داشته اند.
ضرورت يا عدم ضرورت اجتماعي جمهوري مهاباد
حسن حيدري*
 
جمهوري مهاباد با قاضي محمد ملاي سرشناس مهاباد قرين است و هرگاه نام اين جمهوري به ميان مي​آيد نام قاضي محمد نيز در اذهان نقش مي​بندد. جامعه​ي کوچک 14000 نفري مهاباد در صحنه تحولات سياسي منطقه​اي دهه​ي بيست قرن حاضر قاضي محمد را با مميزه​هاي متفاوت از ديگران وارد عرصه​ي ديپلماسي کرد که در طول حوادث آن روز، رهبري جمهوري مهاباد را به دست گرفت و آن را هدايت کرد. متاسفانه شخصيت قاضي محمد آن گونه که لازمه​ي ثبت در تاريخ است روشن نشده و در زير لايه​هاي تعصبات قومي نقطه​ي ابهامي که بعضي در مواقع لزوم آن چنان که خود مي​خواهند از آن هزينه کرده و در بازار سياست براي آن قيمت تعيين مي کنند. 


قاضي محمد از مقبوليت تقريباً خوبي در مهاباد برخوردار بود که بخشي از آن را مرهون پدر و عمويش بود، اما آنقدر نبود که بعضي از نويسندگان از او به عنوان يک شخصيت برجسته، مستقل و کاريزماتيک کرد ياد مي کنند. بسياري از شخصيت سازي قاضي محمد بعد از مرگ وي و بيشتر به دلايل سياسي و سنگر گرفتن مخالفان در پشت آن بوده، صورت گرفته است. حتي اين فکر به مرور در ميان اکثريت به باوري ناخودآگاه تبديل شده و از سوي ديگر، متفکران و نويسندگان کرد که اين گونه در معرفي شخصيت ايشان بزرگ نمايي کرده و او را به عنوان سمبلي براي مبارزات مردم کُرد معرفي مي​کنند، بدون پرداختن به جوانب پنهان شخصيتي وي فقط به جنبه​هاي آشکار و مثبت (به زعم خويشان) زندگي نامه​ي وي که در انظار مردم و عوام از او ديده مي​شد پرداخته و با استفاده از عدم اطلاع مردم، شخصيت او را در تکوين حرکت سياسي و بالاخص جمهوري مهاباد يک اصل پايدار و ماندگار در مبارزات مردم کرد معرفي مي کنند.

1. نقش شوري 

شوروي که در اثناي جنگ جهاني اول وارد ايران شده و مناطق شمال، شمال غرب و بخش​هائي از غرب ايران را به اشغال خود درآورده بود براي دستيابي به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت خود در ايران برنامه​هاي استعماري را دنبال مي​کرد که از جمله​ي آن​ها پرورش شخصيت​هايي براي ايفاي نقش رهبري در مناطق تحت سلطه بود. قاضي محمد از جمله​ي اين افراد بود که بنا به گفته​ي يکي از نويسندگان کرد بدون حمايــــت توده​​هاي  شهري و روستايي در بسياري از نقاط کردستان اعلام جمهوري کرد و بيشترين اميد او  به پشتيباني مقطعي خارجي​هايي بود که انسان را با نفت عوض مي​کردند و در نهايت اعتراف مي​کند قاضي محمد چه صادقانه سر در راه اشتباهش داد.

2. عدم نگاه استثنايي به قاضي محمد از طرف اعضاء کومله ژ. ک

قاضي محمد که در ميانه​ي راه، در سال 1322 به کومله ژ. ک پيوست بنا به گفته​ي عبدالرحمن رسولي برادر دلشاد رسولي (نخستين دبيرکل حزب دموکرات) ايشان نيز مانند ديگران براي عضويت مي​بايست قسم يـــاد مي​کرد. همچنين اعضاء کومله ژ. ک که مأمور نظارت بر مراسم تشريفاتي عضويت قاضي محمد در منزل احمد الهي بودند مقرر کردند که اگر قاضي محمد قبول کرد به عضويت کومله در آيد، حق دارد که با اعضاء بيست و چهار نفري مستقر در اتاق مجاور همان منزل ملاقات نمايد، اما در غير اين صورت نمي​تواند با آن​ها ملاقات کند.

3. تغيير نام کومله ژ. ک به دموکرات به دستور روس​ها و توسط قاضي محمد 

قاضي محمد که با دستور شوروي​ها وارد کومله ژ. ک شد، در سفر دوم که به آن کشور داشت بنا به ضرورت سياسي شوروي​ها و برآورده شدن منافع آن​ها در ايران کومله، را منحل کرده و حزب دموکرات را تأسيس نمود. باقراُف دبيرکل حزب کمونيست آذربايجان شوروي کومله ژ. ک را – که اعضاء آن بالاخص شخص قاضي محمد به عضويت درآن  افتخار مي​کرد – عامل استعمار انگليس معرفي کرده و از قاضي محمد مي​خواهد که آن را منحل و با تشکيل حزب دموکرات کردستان آن را با حزب دموکرات آذربايجان به رهبري پيشه​وري متحد ساخته و اهداف شوروي را دنبال نمايد. 

4. تلاش براي بقاي سياسي و نظامي جمهوري مهاباد به هر نحو ممکن

از آنجا که قاضي محمد با مکانيزم​هاي متعدد غير مردمي به قدرت رسيده بود مي​بايست به هر نحو ممکن براي دست يابي به اهداف از پيش تعيين شده​ي شوروي​ها و برآورده کردن منافع آن​ها اين قدرت را حفظ مي​کرد. يکي از راه​هاي کاربردي ايشان استفاده از عناصر نامطلوب و معلوم الحال کُرد بود که در حق مردم جنايت​هاي فراواني را به عمل آورده و شهرها و روستاهاي کردنشين فراواني را غارت و به خاک و خون کشيده بود. رشيد خان از سران بانه از اين قبيل افراد بود که بعداً در جمهوري مهاباد و توسط قاضي محمد به درجه​ي ژنرالي نايل گشت. 

5. درگيري قاضي محمد با ديگر مناطق کردنشين

قبل از ورود ارتش حکومت مرکزي ايران به کردستان درگيري و نزاع​هاي زيادي بين حزب دموکرات و ديگر مناطق کردنشين کردستان رخ داد. از جمله​ي اين​ها نزاع​هاي حزب با سردشتي​ها ، بانه اي ها و سقزي​ها بود که به دليل اعتقاد آن​ها به عدم وجاهت عمومي شخص قاضي محمد براي رهبري کل کردستان، به وقوع پيوست. 

6. عدم برپايي تحصن و تجمع در زمان دستگيري و اعدام قاضي محمد 

بعد از خروج نيروهاي شوروي قاضي محمد دستگير و حدود 100 روز در زندان ارتش شهر مهاباد به ســـر مي​برد  و بدون هيچ محدوديتي با خانواده و دوستانش ملاقات مي​کرد. در اين مدت مردم براي آزادي ايشان نه تنها اقدامي نکردند  بلکه هيچ تحصن و تجمعي برقرار نشد . همچنين در روز اعدام ، با اين واقعه بسيار عادي برخورد کرده گو اين که اين اسطوره​ي زمان​هاي بعد از خود مستحق هزينه​ي آن چناني نبوده است. صمدي از زبان يکي از افسران نگهبان جنازه​هاي اعدامي​ها مي گويد که مردم سحرخيز کُرد همچنان که بي خبر به سوي کسب و کار خود مي​رفتند در گذارشان به محل اعدام به ديدن جسدهاي به دار آويخته​ي رهبران خود سر فرود آورده و زير لب فاتحه​اي خوانده قدم تند مي کردند که زودتر بگذرند. 

ظهور و فرجام جمهوري مهاباد
احسان هوشمند(
     مناطق کردنشين ايران شامل بخش هايي از غرب کشور يعني استان​هاي ايلام، کرمانشاه، کردستان و بخشي از استان آذربايجان غربي است. علاوه بر اين چهار استان، کُردها به صورت پراکنده در برخي نقاط ديگر کشور ساکن مي​باشند . هم اکنون بيش از 55 درصد مردم کرد در شهرها، مابقي در روستاها ساکن هستند و گروه بسيار اندکي نيز به صورت عشايري زندگي مي کنند. عموم مردم کُرد پيرو آيين اسلام هستند که البته مردم ايلام، بخش زيادي از کرمانشاه و نيز گروس و قروه در کردستان و گروهي از اهالي اورامانات درکرمانشاه پيرو فقه عامه (سني مذهب) مي باشند. گروهي از مردم کرمانشاهان و نيز گروه کمتري در آذربايجان غربي نيز پارسان (اهل حق) هستند.

همچنين مردم کُرد به زبان​ها و گويش هاي گوناگوني سخن مي گويند . کرُدي بادينان ، سوراني ، گوراني، اورامي( و هريک با گويش​ها و لهجه​هاي متعدد) نشاني از اين ويژگي زباني منطقه مي​باشد. تنوع چشمگير زباني، مذهبي و معيشتي ساکنان اين مناطق موجب خلق و شکوفايي ويژگي​هاي فرهنگي مناطق کردنشين گرديده و تمايز بخش حوزه​هاي اجتماعي متعددي شده است. يکي از اين مناطق خاص حوزه مکريان و به ويژه شهر مهاباد کنوني است که در اين بررسي بر تحولات آن سامان در دهه​ي1320 اشاره مي​شود. 

داخل شهر مهاباد داراي قدمتي حدود سه قرن مي​باشد. عشاير و طوايف گوناگون در اطراف و حتي داخل شهر مهاباد مستقر بوده و از اين نظر مهاباد چهره​ي ويژه​اي يافته است. رقابت و گاه اختلاف اين طوايف منطقه را تحت تاثير خود قرار مي​داده و موجب بروز نگراني وچالش مي​شده است. ارتباطات گسترده با کُردهاي شمال عراق نيز ازمدت​ها قبل يکي از مختصات مهاباد بوده و آمد و شد تجار و نيز چهره​هاي مذهبي و سياسي به اين ارتباطات گستره بيشتري بخشيده است.

در شهريور 1320 بخشي از مناطق کردنشين يعني مهاباد و ديگر مناطق آذربايجان غربي در حوزه اشغال شوروي قرار مي​گيرند و استان​هاي کردستان  و کرمانشاهان به اشغال نيروهاي انگليسي در مي​آيند.

بنابر اسناد، نيروهاي روس اهداف خاصي را در کشور و منطقه دنبال مي​کردند. ضميمه مناطق آذربايجان ايران به آذربايجان شوروي و يا حداقل با تحريک گروه​هاي قومي براي دستيابي به امتياز نفت شمال از جمله اهداف شوروي​ها بود که تأثيراتي بر جاي گذاشت.

همچنين آمد و شد فعالين سياسي از شمال عراق بر ابعاد مسأله افزود و اولين جريان سياسي مرتبط با کردها يعني کومله ژ.ک در اين دوران ظهور کرد.

در اين مطالعه سعي مي شود به چرايي ظهور اين جريان، چگونگي فعاليت و نيز فرايند تغيير ماهيت آن به سوي تشکيل حزب دموکرات کردستان پرداخته شود. همچنين فعاليت​هاي حزب دموکرات در اين سال​ها و فرجام داستان و برخي ابهامات تاريخي در خصوص اعدام قاضي محمد مورد واکاوي قرار گيرد. 
اقدامات

حوزه مطالعات سياست خارجي  

(گروههاي خاورميانه و مناطق همجوار ايران) 

از ديماه 83 تا آذر 86

	سخنران
	موضوع سخنراني
	زمان

	دکتر رضا شعباني
  استاد دانشگاه


	نگاه نادرشاه افشار به قفقازيه
	ديماه 1383

	دکتر عليرضا بيگدلي 

سفير اسبق ايران در جمهوري آذربايجان


	فراز و نشيب روابط ايران و جمهوري آذربايجان پس از فروپاشي
	بهمن 83

	آقاي محمدفرهاد کليني 

سفير سابق ايران در ارمنستان


	تلاقي استراتژيها در بحران قراباغ
	اسفند 83

	دکتر محمدتقي امامي خوئي 

استاد دانشگاه


	ترکان جوان در قفقاز
	فروردين 1384

	دکتر حسين احمدي 

استاد دانشگاه


	تالشان در جمهوري آذربايجان
	ارديبهشت 1384

	دکتر رحيم رئيس نيا

 پژوهشگر و مورخ


	شروانشاهان، صفويه و عثماني
	خرداد 1384

	دکتر نصرالله صالحي 
استاد دانشگاه


	برخورد صفويان و عثمانيان در قفقاز (998-986ق  
	مرداد 1384

	آقاي علي پور صفر 

محقق و پژوهشگر


	قفقاز و سياست امپراتور عثماني

	شهريور 1384

	آقاي مهرزاد طباطبايي 

کارشناس ارشد مطالعات استراتژيک


	بررسي تطبيق تغيير حاکميت در قفقاز 

(2005-2000)
	مهرماه 1384

	آقاي مرتضي رحماني موحد

رئيس اداره دوم مشترک المنافع وزارت خارجه


	جايگاه ترکمنستان در منطقه و روابط  با ايران
	بهمن 1384

	آقاي مجتبي دميرچي 

رئيس دبيرخانه درياي خزر وزارت خارجه


	درياي خزر و رژيم حقوقي آن
	اسفند 1384


***********
همايش يک روزه ((مناقشه قراباغ))

          

     



         آبان 1384

همايش(( بررسي کتب تاريخي جمهوري آذربايجان (با تکيه بر کتب درسي))                  ارديبهشت1385

همايش((بررسي تحولات جهان اسلام))


     




       شهريور 1385

نشست تخصصي ((مسئله فلسطين و جهان اسلام)) 




             مهرماه1385

همايش ((نوزايي مقاومت اسلامي در خاورميانه (نگاهي به حماسه حزب الله) ))                     آبان 1385

همايش ((بررسي تحولات افغانستان (در يکصد سال اخير) ))
    
          

   آذر 1385

همايش بررسي جايگاه تالش شمالي در قفقاز                                           
   ديماه 1385

همايش تأثيرات منطقه اي و بين المللي انقلاب اسلامي ايران                   
          بهمن 1385

همايش بررسي مسئله انسان شناسي فرهنگي در ايران                      
                 خرداد 1386

همايش عراق امروز؛ چالشها و چشم اندازها 


           



   تير  1386
همايش بررسي حوادث سياسي آذربايجان (1329-1320ش) 

                       مرداد 1386 

همايش ملي جواد خان گنجه اي مرزدار ايراني  قفقاز 

                                آذر 1386
( . دبيرهمايش و مسئول حوزه سياست خارجي.


( . استاد دانشگاه .


( .دانشجوي دکتري تاريخ. 


( .پژوهشگر تاريخ .


( . پژوهشگر ارشد مسائل کردستان .


* . استاد دانشگاه 


( .پژوهشگر ارشد تاريخ سياسي کردستان.


( .پژوهشگر ارشد تاريخ کردستان .


* . استاد دانشگاه 


( . پژوهشگر ارشد تاريخ کردستان.


( .پژوهشگر تاريخ  بيجار و گروس .


* . پژوهشگر ارشد تاريخ کردستان.


( جامعه شناس.
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